
امتداد با قطار
 شماره ۷۶؟!

اکنون بر کســی پوشــیده نیست که با 
انتخاب معاون اول رئیس جمهور، او قدم 
در مســیر اصلاحاتی گذاشته است که پی 
و بنای آن از جنــس مصالح اصلاح طلبی 
دهه ۷۰ در ایران است؛ اما اینکه سقف آن 
با چه پوششــی نهــاده و پنجره ها به کدام 
ســو باز شوند، باید منتظر تشکیل کابینه ای 
باشــیم تا انتظار جامعــه در حیاط آن، به 

زایش و باروری در سایه تغییرات نائل آید.
از ایــن رهگــذر، انتخاب مســیری در 
سیاســت که سیاســت مدار بــه گارد ریل 
برخــورد نکند شــاید در شــرایط امروزی 
پسندیده باشــد که این را می توان در اتخاذ 
تصمیم  یا راهکار سیاســی در اســتراتژی 
تیم  یا گروهی دانســت که اکنون در سایه 
رئیس جمهــور منتخب با دســت فرمان و 
آیین نامه سیاســی قبلی به دنبال تشکیل 
کابینه و سپس خط مشــی آینده دولت او 

هستند.
امــا اینکه این شــرایط، اقنــاع جامعه 
را به ویژه آن دســته از افــرادی که بنا بر هر 
دلیلی پای صندوق های رأی حاضر شدند، 

برنمی تابد، موضوع شایان تأملی است.
اخبار جســته وگریخته از همایش ها و 
ملاقات های اخیر رئیس جمهور منتخب و 
رفتار و  گفتار سیاســی ایشان در برخورد با 
مطالبات مردمی از یک ســو، و مشکلات و  
معضلات اجتماعی از سوی دیگر، می رود تا 
پاشنه آشیل دولتی را پایه گذاری کند که از 
هم اکنون نگرانی و تردید را در دل - حداقل 
رأی دهنــدگان- به منصه ظهور گذاشــته 
است  یا به بیانی، موتور تغییرات انتخابات 
که با سرعتی نفس گیر در لایه های پنهان و 
نهان مردان مدیریت و سیاست در چهار راه 
شورای راهبری به سمت همان مسیر قبلی 
تغییر جهت دادنــد و همان های قبلی به 
مقصد نهایی رســیدند، این مطابقت تغییر 
خط  مشی سیاســی مورد انتظار عموم را با 

خود همراه نداشته و چالش زاست.
مفهــوم چالــش به و یژه در سیاســت 
که متــرادف با برخورد آغازیــن در ذهن و 
ســپس در بدنه اجتماع تعریف می شود، 
در جامعه امروزی ایران نا آشــنا نیســت و 
تقریبــا و تحقیقا اکثر افراد با آن هم خوانی 
و هم زیســتی دارند و این مفهوم از همان 
کاندیدای  پیــروزی  نخســتین  لحظه های 
پیــروز در اذهان عمومی چــه به صورت 
مشاهده کننده و چه به صورت تحلیل گر در 

اذهان و افواه می چرخد.
از  دوره  ایــن  در  مشــارکت  تفــاوت 
اتنخابات با دوره های قبلی دقیقا در همین 
نقطــه، عطف به ماســبق اســت. در ادوار 
گذشــته، عموم مردم ایران از گذرگاه های 
خاص چالشــی عبور کردند کــه منجر به 
بی اعتمادی و  حتــی بی اعتقادی به مبانی 
دولتی در پهنه سیاســی شدند تا جایی که 
میزان مشــارکت در صحنه های سیاســی 

افول کرده بود.
آنچــه در این دوره  بخشــی از جامعه 
را پــای صندوق های رأی کشــاند -فارغ از 
پیش فرض های گوناگون - احســاس خطر 
و باز تجربه ای دیگر از سوی کسانی بود که 
تفــاوت در کلام و رفتار کاندیدایی را دیدند 
که صحنه را به نفع آنــان نه کُل آرایی که 

گُل آرایی کند.
کاندیدایی که مدعی اســت با رؤسای 

جمهور قبلی تفاوت ماهوی دارد.
عدم درک تفــاوت از جانب ملت برای 
دولــت و دولتمردان در بســیاری از مواقع 
ســویه ای متفاوت دارد که در جوامع فاقد 
دموکراســی از آن به  عنوان «غفلت ورزی 
جبران ناپذیــر» می توان یاد کرد. غفلتی که 
در دولت های پیشــین همیشه بر مدار تراز 
هم فکری و هم کرداری با ملت وزن کشــی 
و تلقی می شد، اما در عمل از مدار مردمی 

خارج بود.
ریل قطار سیاســی این دولــت باید بر 
زمینی هموار  پیاده سازی شود که در طول 
زمان هیچ مانعی ارابه های آن را کند نکند 

و پیشتازانه بر سرعت خود بیفزاید.
بر خــود و بر همــه فــرض می دانیم 
چنانچه این قطار همچنان با مسافرانی که 
از شــنبه بعد از انتخابات اکثر صندلی های 
آن را رزرو کردند به پیش برود ، شــاهدانی 
باشــیم که در نزدیک ترین پیــچ گاه جاده، 
همچنان با پرچم دادخواهی فرمان ایست 
صادر کنیم. حال بــا این پیش فرض ملت 
ایران با چه ضمانت و صیانتی می تواند از 
تونل حوادثی که آنها را در تمامی زمینه ها 
محدود و محصــور کرده، به امید روزنه ای 
طی طریق کند؟ این پرسشــی است که هر 

روز یدک کش زندگی آنهاست.
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حکم پزشکیان تنفیذ شــد و در صدر کابینه نشست، اما بازنده انتخابات، 
برخلاف توصیه بزرگان، برای دولت مستقر خط و نشان می کشد و بر این باور 
اســت که ۱۴ میلیون نفر بــه گفتمان او رأی داده اند و باید این بســتر حفظ 
شــود و این حرکت عظیم با قدرت ادامه پیدا کند، ظرفیت های جدید به آن 
متصل شــود و در عرصه های مختلف تکثیر شــود و ابتکارات جدید در آن 
شــکل بگیرد. انگار جناح موسوم به جبهه انقلاب، اصولا شکست را بستری 
برای ارتقا و پیشــرفت خود می داند. چنیــن نگاهی در جهان منحصر به فرد 
است و معلول برخی کژتابی های کنشگری سیاسی در فضای عمومی ایران 
است. هنر دستاوردسازی از شکست با زیست گلخانه ای، باعث شده «ارتقا با 
پیروزی» در ساختار قدرت کم رنگ شود و نیز کیفیت نیروهای جبهه انقلاب 

مدام تنزل یابد.
عطاءاالله مهاجرانی، اخیرا در تحلیلی به بُن مایه دولت سایه پرداخته بود 
که در دنیا رســم چنین است، رهبر حزبی که در انتخابات شکست می خورد، 
شکســت را می پذیرد، بــه ناتوانی خود در پیروزی حزب و مســئولیت خود 
در شکســت اقرار می کنــد و از رهبری حزب کنار مــی رود؛ به اصطلاح روی 
نیمکت پشت می نشیند، نه اینکه بعد از شکست بماند و برای دولت مستقر 

خط و نشان بکشد و مبارزه انتخابات بعدی را از همان روز شکست آغاز کند.
ظریفی می گفت در ایران جماعتی داریم که با شکست بالا می آیند؛ حال 
آنکه به طور طبیعی روش ارتقا باید با پیروزی نسبت داشته باشد. انگار طرف 
کتاب فروشــی می زند، بدون اجاره بها در بهترین راســته  تهران و ورشکست 
می شــود. بالا می رود و صاحب پخش  کتاب می شــود. شکست می خورد، 
صاحب فروشگاه های زنجیره ای کتاب می شود. شکست اقتصادی می خورد، 
معاون وزیر می شــود. فرد به عنوان فعالیت سیاســی وارد عرصه می شود؛ 
خودش و تیمش شکســت می خورند، انتظار توجه مجــدد دارند. این راه و 
مســیر که می شود با شکســت بالا رفت، راه بســیار خطرناکی است و چون 

بن بستی ندارد، بالطبع نیروها به رفع عیوب و اشکالات خود نمی پردازند.
وقتی اصلاح طلبان از ساختار قدرت  حذف شدند، جایی نداشتند بروند، اما 
اصولگرایان از نهادهای انتخابی به انتصابی کوچ می کنند. بنابراین هیچ گاه 

به خاطر بی اعتنایی مردم، از گردونه قدرت حذف نمی شوند و درصدد اصلاح 
و بازبینی مواضع برنمی آیند. اصلاح طلبان، برعکس اصولگرایان، سرمایه ای 
جز مردم ندارند. اگر شــالوده قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اسلامیت و 
مردمی بودن استوار شده است، این رشد و ارتقای شکست خوردگان، در تضاد 
با روح و مُرّ آن اســت. شــاید ایراد اصلی در نظام پــاداش و مجازات جبهه 
انقلاب باشد. گویی برای انتصاب افراد در این جبهه اساسا به عملکرد قبلی و 
کارآمدی فرد نگاه نمی شود و ملاک لابد وفاداری است. چنین به نظر می رسد 
که یکی از دلایل بی کیفیت شدن نسل جدید جبهه انقلاب، نظام حامی پروری، 
ویژه پروری و رانت سیستماتیکی است که در این جبهه توزیع می شود. رسم 
مجازات در این جبهه طوری اســت که غالبا عملکرد ضعیف یا حتی فساد 
در دایره برخورد قرار نمی گیرد و این کاهش وفاداری اســت که می تواند به 

مجازات، حذف و طرد ختم شود.
در زندگی بشــر دو اتفاق قدرت می بخشد و انسان را آبدیده می کند؛ اول 
موانعی اســت که در مسیر رشد و پیشــرفت حادث می شود و شخص را به 
یادگرفتن، مجهزشــدن و تلاش کردن بیشتر برای عبور از آن موانع می کشاند. 
دوم، معارضان، رقبا و منتقدانی هســتند که می توانند فرد را در این مسیر و 
چه در هنگامی که به مرتبه ای نائل شده  است، تهدید یا نقد کنند. کنشگران 
جبهه انقلاب، از هر دو مورد مصون هســتند. آنها هم مسیر صاف و آسانی 
در پیــش دارند و هم در برابر هر نقد و تخریب و برخورد، رویین تن هســتند. 
پس طبیعی اســت که چندان ورزیده و نیز اخلاق محور نباشــند. بداخلاقی 

این کنشــگران، ریشــه در خودحق پنداری دارد؛ این تصور که برای پیشــبرد 
اســلام و انقلاب و تســریع مقدمات ظهور و انقلاب جهانی اســلام و تمدن 
نوین اسلامی، هرکاری که لازم باشد باید کرد، یعنی در مسیر آن «خیر بزرگ»، 
حتی اگر لازم باشــد، باید از بعضی قواعد اخلاقی هم چشم پوشی شود. این 
از تبعات تقدس بخشــی به هدف و رســیدن از هر مسیر ممکن به آن هدف 
اســت که رقابت معمول سیاســی برای خدمت به مردم را از مسیر درست 
خود منحرف می کند. به همین دلیل است که بعد از چهار دهه، جوان فهیم، 
ســالم و تحصیل کرده کشور، به ســختی می تواند از گفتمان جدید انقلاب یا 
همان گفتمان جبهه انقلاب، حمایت و طرفداری کند؛ برخلاف اوایل انقلاب 
که نخبگان و جوانان خودســاخته به ســمت نهادهــای انقلابی می رفتند، 
اکنــون اغلــب آن جوانانی که فرصتی برای کار و اشــتغال و پیشــرفت در 
بخش خصوصی یا حتی بخش دولتی عمومی برای خود نمی بینند، جذب 
برخی ســازمان ها و نهادها می شــوند. وقتی نگاه ایدئولوژیک غالب است و 
کمبود نیرو وجود دارد و افراد کمی حاضر به همکاری هستند، این نهادها و 
تشکل ها مجبورند از میان افرادی با هوش و استعداد پایین تر و توانایی کمتر 
نیرو جذب کنند و اینها در دو دهه اخیر، از بدنه به سطوح عالی این سازمان ها 

و تشکل ها رسیده اند.
وجود چنین نابرابری واضحی میان کنشــگران عرصه سیاســی کشــور، 
رقابت معمول انتخاباتی را تحــت تأثیر قرار می دهد و رقیب قدرتمند را به 
محدودســازی و حذف و طرد از راه های مختلف از جمله ســلب صلاحیت 
رقیب از طریق نظارت اســتصوابی سوق می دهد که نتیجه آن بی اعتنایی و 
کاهش مشارکت مردم می شود، ضمن اینکه تنزل کیفی قابل توجه نیروهای 
وفــادار را به دنبال مــی آورد و همه اینها به سست شــدن پایه های نظام و 
آسیب پذیری آن می انجامد. چاره کار آن است جناح شکست خورده، اخلال و 
کارشکنی در کار دولت مستقر نکند و به ترمیم اعتماد مردم بپردازد و نیز در 
سپهر سیاسی، شکست و پیروزی و بالا و پایین شدن همه نیروها، بدون تبعیض 
نسبت مســتقیم با رأی جمهور مردم داشته باشد. همانا این خیر و منفعت 

عمومی است.

هنر دستاوردسازی از شکست

قادر باستانی

هفته پیش ایسنا از تصویب طرح کفالت در وزارت کشور 
خبر داد. طبق این طرح قــرار بود  میزان حضور اتباع بیگانه 
فقط حداکثر ۱۰ درصد از جمعیت هر شهرستان، شهر،  روستا 
و محله  را دربر بگیرد.  اما نکته ای که در خبر منتشــر نشــده 
بود، این پیشــنهاد اســتاندار فارس بود که هــر ایرانی کفیل 
یک افغانستانی شــود. البته در ادامه توضیح داده شده بود 
افرادی که کفالت را برعهده می گیرند، درباره عملکرد اتباع 
پاســخ گو هســتند و باید تأمین کننده شغل و مسکن این قشر 

باشند.

میرهاشم موســوی، مدیرعامل تأمین اجتماعی  ، چند روز 
پیش اجرائی شــدن بیمه اتباع بیگانه را وعــده داد. البته در 
کشــور ما اتباع بیگانه معمولا منظور مهاجران افغانســتانی 
اســت. او اعلام کرده امســال یک میلیون افغانستانی تحت 
پوشــش تأمیــن اجتماعی قــرار می گیرند! ایــن طرح عظیم 
درمانــی، قاعدتا هزینه زیادی برای بیمــه تأمین اجتماعی به 
همراه خواهد داشــت. البته در لایحه ای که چند روز پیش به 
مجلس برای ساماندهی اتباع ارائه شده، بر دریافت هزینه ای 

بابت شناسنامه و کارت ملی تأکید شده است.

بر اثر بارندگی بی ســابقه  در روز شــنبه (۲۷ ژوئن)، سطح 
آب رودخانه آمنوک بالا آمد و حدود پنج هزار نفر از ســاکنان 
چندین منطقه جزایر سینوئیجو و شهرستان اویجو دچار سیل 
شــد ند. کیم  جونگ اون، رهبر کره شــمالی، فردای آن روز به 
مناطق سیل زده رفته و بر روند انتقال و رسیدگی به سیل زدگان 
با کمک هلیکوپترهای ارتش و نیروی دریایی نظارت کرد. خبر 
دیگری هم مطرح شــده و آن هم ادعای ســازمان جاسوسی 
کره جنوبی درباره رهبر آینده کره شمالی است. دختر ۱۱ ساله 

«اون» احتمالا برای این سمت انتخاب شده است.

۵۰۰۰یکیک
نفرمیلیونافغانستانی

تحلیل

چندی پیش، مصیبــت بزرگی از بیخ گوش یکی از عزیزانم گذشــت 
و فرزنــد دلبنــدش که همچــون فرزندم عزیز اســت، مبتلا بــه بیماری 
هیدروســفالی مغزی شــد و تا پای مرگ رفت و ما هم بــا او مردیم و با 
بازگشــتش به زندگــی، زنده شــدیم! تجربه این دوره ســخت هم زمان 
شــد بــا انتخابات و پیروزی یک پزشــک جراح و نشســتن او بــر جایگاه 
ریاســت جمهوری. برخی او را «پزشک جمهور» می دانند، اما کم نیستند 
کسانی چون من که معتقدند کار این بیمار و شدت وخامت حال او فراتر 
از حوزه تخصصی این پزشک شریف و مردمی است. پس تصمیم گرفتم 
در نخســتین یادداشتم در سال جدید، تصویری «پزشک فهم» از وضعیت 
جامعه ایرانی برای او ارائه کنم. آقای دکتر، جامعه در بستر بیماری است 
و حالمان خوب نیســت. مبتلا به هیدروسفالی شــده ایم و فشار ناشی از 
افزایــش مایع مغزی، اختلال جدی در راه رفتن و حرکات ظاهری و گفتار 
و ادراک ما به وجود آورده اســت. دستمان قوت کافی ندارد که دستتان را 
بگیرم و پایمان توان همراهی با شما را از دست داده است. آرام آرام سطح 
هوشــیاری ما کاهش یافته و یادمان می رود که دیروز چه گذشت و برای 
فردا چه برنامه ای داشــتیم. مرتب دچار بد حالی می شــویم و دیگر مثل 
ســابق نمی توانیم افراد را از یکدیگر تمییز و تشخیص دهیم و در آستانه 
ازدست دادن قدرت سخن گفتن هستیم، چون «مایع مغزی-نخاعی» که 
وظیفه محافظت مغــز و مخچه جامعه ایرانــی را از التهابات درونی و 
ضربه های ناگهانی بیرونی بر عهده دارد، به دلیل عدم جذب «سلول های 
پیر» و از گردونه  خارج نشــدن آنها از یک ســو، و «مسدودشدن» راه های 
جــذب آنها در «کالبد تاریخی ایران» از ســوی دیگر، فشــار بر مغز چنان 
افزایش یافته که در آســتانه قرار داریم. دیگر حتی شــدت سردردمان و 

تهوع هایمــان را نیز نمی توانیم برایتان توضیح دهیم و دلمان می خواهد 
با ما حرفی نزنید تا آرام یک گوشه ای در خودمان فرونشینیم. آقای دکتر، 
این شــرح حال بیمار بستری در بخش آی سی یو اســت. خاطرتان باشد، 
کورتون درمانــی شــما برای کاهش فشــار مایع مغزی بــا تزریق داروی 
«صداقت» و «راستگویی»، فقط چند ساعت این بیمار را زنده نگه خواهد 
داشــت؛ چاره ای جز جراحی فوری نیست. خودتان بهتر می دانید که در 
ابتدا باید «مســیری موقتی» برای خروج مایع اضافی ناشی از «انسداد» 
ایجاد کنید و با تمهیداتی، «فشــار» کنونــی را کاهش دهید تا بیمار زنده 
بمانــد. در اولین فرصت بعدی نیز ناگزیر هســتید عوامل مســدودکننده 
مســیرهای جذب و خروج مایع مغــزی اضافه را با جراحــی فوری باز 
کنیــد. اگرچه مســتحضرید این اقدام هم کافی نیســت و اگر فاکتورهای 
به وجودآورنده این وضعیت که ناشــی از حضــور طولانی مدت عواملی 
چون «ویروس ریاکاری»، «انگل رانت خواری» و «میکروب سطحی نگری 
و عافیت طلبی» اســت، حذف نشــوند و اقدام به خارج کردن بافت های 
ملتهب و تومورهای بدخیم «ناکارآمدی» و «فســاد» نکنید، مسیر جذب 
طبیعی مایع مغزی، مجددا مسدود شده و «تولید اضافه بر نیاز» ناشی از 

حضور ویروس ها، باکتری ها، کیست ها، انگل ها، ضایعات فضاگیر و دیگر 
«گروه های فشار»، وضعیت را از کنترل خارج خواهد کرد.

امیدوارم مســتحضر باشید که بازکردن این مسیر – به شرط موفقیت– 
به منزله حل مشــکل نیست و اگر مسائل حل نشــده و رهاشده ناشی از 
تفکر «خالص سازی»، «دیگری سازی» و «خودی و بیگانه» انگاشتن مردم 
را مرتفع نکنید، کوتاه مدتی بعد، باز هم التهابات مسدودکننده و آسیب زا 
ســراغ بیمار خواهند رفت و این بار بعید است بیمار تحمل یک جراحی 
جدید را داشته باشد. همه اینها به شرطی است که نتیجه پاتولوژی نشان 
دهد که مسدودشدن مجاری جذب، ناشی از تومورهای بدخیم «سرطان 
فســاد سازمان یافته» نیست، وگرنه می دانید و می دانیم که در آن صورت 
کاری نمی توان کرد. آقــای دکتر، می دانید که از هر دو بیمار در وضعیت 
بحرانی که به آی ســی یو وارد می شــوند، یکی به زندگــی بازمی گردد؟ 
فرصت به اندازه کافی نیســت، جامعه تحت فشار، مرتب همه ما را بالا 
مــی آورد و من که قبلا فکــر می کردم این «تهوعی مبارک» اســت، حالا 
متوجه شــده ام تهوع های شدید می تواند نشان دهنده خطر جدی تهدید 
علائم حیاتی باشــد. آقای دکتر، «اگر» می توانید تا دیر نشــده کاری کنید. 
مخاطب سخنان شما مردم نیستند و نباید باشند، چون نمی شنوند، از آنها 
کمک نخواهید چون نمی توانند و از زمان و مکان عبور کرده اند و برایشان 
فرقی نمی کند که پزشک آنها اصولگرا باشــد یا اصلاح طلب، میانه رو یا 
تندرو، عوام فریب یا صادق و دستیارانش «متخصص» باشند یا «متعهد»! 
حال جامعه خوب نیســت، این را از درصد واقعی مشــارکت کنندگان در 
انتخابات به ســادگی می توان تشــخیص داد. بیمار فقط نیازمند جراحی 

است، جراحی فوری بزرگ دردناک. سلمنا... .

جامعه هیدروسفال در آی سی یو
شرح حالی برای پزشک

سایبری ها شروع کردند
فقــط چنــد ســاعت از تنفیذ گذشــته بــود که 
اکانت های سایبری فعالیت خود را آغاز کردند؛ با 
نوشــته های خیلی ســاده ای نظیر: «ورود ایران به دوره 

بی برنامه ترین و بی سوادترین رئیس جمهور تاریخ ایران».
خــوب خیلی زود هم معلوم شــد کــه صاحب این 
اکانت جنســیتش تغییر یافته اســت. این اکانت پیش تر 
در تبلیــغ حجاب و حمایت گروهی از اصولگرایان خاص 
می نوشــت. اعتراض کاربران این بــود که چرا بیت المال 
صرف افراد نادان و کم توجهی مانند این کاربر می شود که 
در انجام وظیفه خود یعنی سنگ اندازی به دولت جدید 

دقت لازم را انجام نمی دهد.

کاربران میلیاردی
به نظر می رســد کــه کاربران حقیقــی دیگر وجود و  
حضور کاربران دستمزدبگیر را پذیرفته اند. کاربرانی که به 
شواهد اسناد منتشر شــده گاهی تا یک میلیارد هم برای 

پروژه های خود دریافت می کنند.

هشتگ های پولی
یادآوری تجربه تلخ مســائلی که برای حسن روحانی 
در زمان ریاســت جمهوری او اتفاق افتــاد و کمپین ها و 
هشــتگ هایی که در شــبکه های اجتماعــی به صورت 
برنامه  ریزی شــده علیه او منتشر می شــد، می تواند زنگ 

خطر را برای دولت پزشکیان به صدا درآورد.

پرهیز از تکرار
اهمیت توجه به شبکه های اجتماعی از مسائلی است 
که باید مد نظر قرار بگیرد. البته در طول روزهای انتخابات، 
برخــی فعالیت ها نظیر رصد شــبکه های اجتماعی انجام 
می شــد. حالا نیز یکی از رســانه های فعــال در این زمینه، 
«پزشــکیان» را از منظر کاربران در ۱۰ روز گذشته بررسی و 
تحلیل کرده اســت. طبق بررسی توییت های منتشرشده در 
روزهای ۲۷ تیر تا ۶ مرداد ماه درباره پزشــکیان، مشــخص 
می شــود که بیش از ۱۶۷ هزار توییت درباره او منتشر شده 
است. شــبکه بازنشــرهای توییت های مربوط به او نشان 
می دهد که کاربران انقلابــی و اصولگرا (منتقدان داخلی 
پزشــکیان) در این مدت علیه او فعال بوده اند و ۴۰ درصد 
از شــبکه را به  خود اختصاص داده اند. با بررسی گراف این 
توییت ها می توان دریافت که نوعی سازمان یافتگی مشاهده 
می شود. با بررســی مخالفان جمهوری اسلامی و کاربران 
برانــداز و خارج از کشــور نکته درخورتوجهی به دســت 
می آیــد. توییت های آنها فقط ۳۶ درصد تعداد توییت های 
منتشرشــده را در بر می گیرد. صدای حامیان پزشکیان زیر 
سایه مخالفان سه برابری شان، آن چنان شنیده نمی شد. در 
زمان انتخابات نیز حدودا همین میزان حمایت از او می شد.

روند پیش رو
انتخاب معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور پس 
از تنفیذ، چندان مورد استقبال قرار نگرفت. سخنان هفت 
ســال پیش پســر معاون اول درباره «ژن خوب» به طرق 
مختلف منعکس شد. حال باید دید که درباره اکانت های 

فیک چه شیوه ای در پیش گرفته می شود.

جنجال  ماسک
ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و طرفدار ترامپ، 
ایــن روزها به میدان آمده و تلاش بســیاری برای 
موفقیت نامزد مورد علاقه خود انجام می دهد؛ از اهدای 

پول تا نشر ویدئوهای جنجالی.
او  یک ویدئوی دستکاری شده توسط هوش مصنوعی 
از کامالا هریس را بدون توجه به واقعی بودن آن منتشــر 
کرد. این اتفاق باعث اعتراض دموکرات ها شد و او بعدتر 
جواب داد که انتشــار پارودی جرم نیســت. اما این اتفاق 
باعث نگرانی هــای جدی درباره سوء اســتفاده از هوش 
مصنوعی شــد.  این ویدئو که از تصاویر کمپین «هریس» 
اســتفاده می کند، با جایگزینی صدای اصلی با یک تقلید 
متقاعدکننده، اظهارات دروغینی را به وی نسبت می دهد.
چندی پیش خبری از توافقی بین ۱۵ شــرکت  فناوری و 
کاخ سفید منتشر شد . طبق این توافق، این شرکت ها  متعهد 
شده اند تا تدابیری انجام دهند که از قدرت «هوش مصنوعی» 
برای اهداف مخرب استفاده نمی شود. این توافق در راستای 
مسئولیت پذیری شرکت ها ارزیابی شــد. اینک با اقدامی که 
ماســک انجام داد و با تعبیر حقوقی که مطرح کرد، به نظر 
می رســد شــرایط تغییر کرده و باید منتظر ماند و دید تا چه 
انــدازه می توان از گزند «هوش مصنوعــی» مصون ماند. از 
دیگر فعالیت هــای ترامپ در زمینــه انتخابات، متهم کردن 
گوگل به سانسور اسم «ترامپ» بود. او با جست وجوی کلمه 
پرزیدنت دونالد ترامپ نشان داد که در ابتدا دانلد داک  و پس 

از آن پرزیدنت دونالد ریگان ظاهر می شوند.

شبکه خوانی

وحید معتمدنژاد
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علیرضا غریب دوست


